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 ایثار و شهادت
پنج شنبه 14 تیر 1397 .21  شوال   1439.شماره 19858        روزنامه خراسان

شهید مهدی قرص زر تک فرزند خانواده بود

یکی یک دانه مادر
عاشقانه های همسر شهید عباسعلی بذرگری، خادم آستان حضرت رضا)ع( 

پس از 34 سال هنوز برایم یک عشق تازه است
محمد لطفی-  فرصت نداشتم و قــرار بود به زودی 
پرونده های شهدا را به مرکز تحویل بدهند. پرونده 
شهید »مهدی قرص زر« مانده بود بدون هیچ مصاحبه 
ای. جای تعجب بود که چرا تا به حال کسی به سراغ 
خانواده شهید نرفته است. در بانک اطلاعات مرکز هم 
از خانواده شهید جز یک نشانی اطلاعات دیگری نبود.

عصر روز سه شنبه راهی منزل شهید شدم. از خیابان 
سعدی وارد یکی از کوچه های قدیمی شدم که روی 
دیوار جمله ای از وصیت نامه شهید قرص زر نوشته 
شده بود: »من از کسانی که با این انقلاب خوی سازش 
ــردۀ خویش  ــی نیستم مگر ایــن که از ک نــدارنــد راض
پشیمان شوند و به دامن اسلام برگردند. بسیج مسجد 
حمزه«. بالاخره در یکی از کوچه ها، خانه شهید را 
یافتم. زنگ قدیمی را فشار دادم و منتظر ماندم. دل 
توی دلم نبود، چند وقتی بود که منتظر یافتن نشانه ای 
از این شهید بودم ...در آرام باز شد و خانم میان سالی 
از پشت در گفت: بفرمایید.گفتم: برای سرگذشت 
پژوهی شهید قرص زر خدمت رسیدم. می خواستم 
اگر ممکن است دربــارۀ شهید گفت وگو کنیم.حکم 
ماموریت را گرفت و چند لحظه بعد برگرداند و از همان 
پشت در گفت:»مشکلی نیست. در خدمت هستم اما 
الان نه، چون نوبت دکتر دارم. روز پنج شنبه تشریف 
بیاورید. ضمناً درصورتی که پژوهشگر، خانم باشند 
مصاحبه خواهم کرد. شماره تلفن را یادداشت کنید 
تا همان روز تماس بگیرند...«خداحافظی کــردم و 
در مسیر برگشت با یکی از خانم های پژوهشگر برای 
مصاحبه با مادرشهید هماهنگ کــردم...روز شنبه از 
اول صبح منتظر بودم تا نوارهای ضبط شده به دستم 
برسد. حس غریبی به من می گفت که مطالب شیرینی 
خواهم شنید. وقتی نوارها را به من دادند بسیار تعجب 
کردم. معمولا کمتر پیش می آمد که یک نفر برای یک 
شهید، سه نوار کاست صحبت کرده باشد.پژوهشگر 
می گفت مادر، عکس های شهیدش را از آلبوم خارج و 
در جای جای خانه نصب کرده بود؛ هر جایی که خاطره 
ای با او داشته و گفته بود من همیشه با مهدی ام هستم.

10سالی بود که بچه دار نمی شدیم   ▪
صدای مادر شهید سراسر مهر و محبت و دلتنگی بود. 
واژه واژۀ حرف هایش با تمام وجود و از اعماق قلبش 

صادر شده بود. مادر در این مصاحبه گفته بود:
تقریبا 10سالی بود بچه دار نمی شدیم تا این که با 
عنایت آقا امام رضــا)ع( خداوند مهدی را به ما عطا 
کرد. خیلی با هوش بود. خیلی هم شیرین بود چون 

تک فرزند ما بود. یادم هست یک روز با هم برای خرید 
به بازار رفتیم، 12-10 سال بیشتر نداشت، به من 
ــادرت را خــوب بگیر گفتم: چطوری  گفت: مــادر چ
بگیرم، از این بهتر؟ گفت: طوری بگیر که باد نزند. از 
آن زمان سال های زیادی می گذرد و هنوز آن حرفش 
توی گوشم هست!طی سال هایی که در جبهه بود 
چهار یا پنج مرتبه مجروح شد ولی تا خوب می شد 
برمی گشت جبهه. هربار می ترسیدم دیگر برنگردد، 
برای همین دامادش کردیم.چون تک فرزند بود خیلی 
دوست داشتیم مراسم ازدواجش مفصل برگزار شود 
و همه در آن شرکت داشته باشند اما او مخالف این کار 
بود و می‌گفت: »فکر نمی‌کنید شب دامادی من، روی 
سر مردم اهواز بمب می‌ریزند! آن وقت می‌خواهید 
مراسمی را که می‌توان به زیبایی و با سادگی برگزار 
کرد، با تجمل خرابش کنید؟« گویی در شب ازدواجش 
هم لحظه‌ای از فکر جبهه و جنگ غافل نمی‌شد. آن 
قدر گفت و گفت تا بالاخره مراسم ازدواجــش زیبا و 

ساده برگزار شد!

فقط یک سال پس از عقد   ▪
بعد از عقد بلافاصله برگشت جبهه. تقریبا یک سالی 

از ازدواجش می گذشت که خبر شهادتش را آوردند.
پیکرش را خودم توی قبر گذاشتم تا همه ببینند تنها 
فرزندم و پارۀ تنم را در راه اسلام دادم. هدیه امام رضا 

)ع( بود ودر همان سالروز تولدش به شهادت رسید...

انتظار خانواده محقق شد   ▪
ــدن تنها  ــرای بــه دنیا آم انتظار خــانــوادۀ قــرص زر ب

فرزندشان در اول فروردین 1343 تمام شد و مهدی 
به دنیا آمد. پسری باهوش و مهربان و یکی یک دانۀ خانه 
که در دامن پدر و مادری مومن و انقلابی بزرگ شد. 
دوران کودکی آرام و شادی را در کنار پدر و مادرش که 
او را نظر کرده حضرت رضا)ع( می دانستند گذراند، تا 
به سن مدرسه رسید، از همان روزهای اول، معلوم بود 
که شاگردی درس خوان است. مهدی در ورزش هم 
مثل درس خواندن ممتاز بود.ورود به دبستان، مقارن 
بود با سرنگونی رژیم طاغوت و پیروزی ملت ایران. در 
اوان نوجوانی به عضویت بسیج مسجد حمزه درآمد و 
فعالیت چشمگیری در برنامه های فرهنگی و آموزش 
های نظامی داشت.31 شهریور 1359 بود که خبر 
بمباران فــرودگــاه ها و حمله سراسری به مرزهای 
کشور در همه جا پیچید. حالت جنگ، فوق‌العاده 
اعلام شده بود. مهدی و نیروهای پایگاه بسیج، سر 
از پا نمی شناختند و اخبار هر لحظه نگران کننده‌تر 
می‌شد.هنگامی که مهدی برای ثبت نام اعزام به جبهه 
به مسجد مراجعه کرد، اهالی مسجد که همگی او و 
خانواده اش را می‌شناختند و می‌دانستند تک فرزند 
خانواده است، از نوشتن نام او سرباز زدند اما مهدی 
پس از صحبت با پدر و مادرش توانست رضایت هر دو 
را بگیرد و برای ثبت نام مراجعه کرد.در اولین اعزام، 
مهدی مجروح شد و پس از بازگشت مادرش دیگر اجازه 
رفتن به جبهه را به او نداد ، در آن زمان به دلیل افزایش 
ترور شخصیت های انقلاب، مهدی به عنوان محافظ 
دادستان در سپاه مشغول به کار شد و در مدتی که نزد 
خانواده بود، توانست رضایت آن ها را برای اعزام مجدد 
به جبهه بگیرد.مهدی در دومین اعزامش هم از ناحیه 
پا مجروح شد و به مدت سه هفته در بیمارستان اهواز 
بستری بود، سپس برای بهبودی و ادامه روند درمان 
به مشهد بازگشت، در این سفر ، به دلیل قولی که به 
مادرش داده بود،ازدواج کرد و بعد از گذشت یک هفته 
از زندگی مشترک ، با رضایت همسر، مادر و پدرش 

برای سومین بار راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد.
هنگامی کــه شهید مهدی قــرص زر بــه هــمــراه دیگر 
فرماندهان تیپ امام جعفرصادق)ع( برای تشکیل جلسه 
و چگونگی انجام عملیات به محل اردوگاه تیپ رفته بود 
و گردانش در منطقه ابوقریب و شرهانی مستقر بودند، 
خبر پاتک عراقی ها را می‌شنود، شهید برای این که به 
نیروهایش روحیه و انگیزه بدهد، سوار بر جیپ می شود و 
در طول خط شروع به حرکت می‌کند که با برخورد گلوله 
تانک به خودرواش به همراه سه نفر دیگر از افرادش شهد 

شیرین شهادت را در روز تولدش می‌نوشد.

غفوریان-  34 سال از شهادت آقا عباسعلی گذشته است، 
اما در همه این سال ها او در خانه و در کنار همسر و فرزندانش 
حضور پر رنگی داشته‌است. همسرش می گوید: »شاید 
باور نکنید اما من هنوز وقتی می خواهم سر سفره بنشینم 
تصور می کنم آقا عباسعلی هم می آید، یا گاهی فکر می کنم 
همین روزها در خانه باز می شود و می آید ضمن این که اگر 
کسی را دوست داشته باشی و عاشقش باشی و اگر صد سال 
هم بگذرد، انگار هنوز برایت یک عشق تازه است«. همین 
حس و حال را »سمیه« فرزند شهید هم دارد. از او می پرسم 
اگر همین الان در باز شود و پدرت وارد شود چه واکنشی 
خواهی داشت، می گوید: من درتمام این سال ها پدرم را 
کنار خودم و در زندگی ام حس کرده ام. حضورش همیشه 
برایم پررنگ بوده است، پس هیچ وقت فکر نکرده ام که پدرم 
نیست...»زینت« دیگر فرزند شهید هم خاطره ای از شب 
عروسی اش تعریف می کند که البته این خاطره را در میان 
بغض های او و مادرش می شنوم.دیدار با خانواده شهید والا 
مقام دفاع مقدس، عباسعلی بذرگری که از خادمان حرم 
مطهر حضرت امام رضا)ع( بوده است، خاطرات شیرینی را 
برایم ماندگار کرده است. تماشای احساس تازه این خانواده 
از همسر و پدر شهیدشان که 34 سال از هجرتش می گذرد، 
برایم آن قدر خاطره انگیز است که گمان نمی کنم به این 

زودی ها از ذهنم پاک شود.

آن روزهای نوجوانی   ▪
همسر شهید از »وصل« و روزهای عاشقی برایم این طور 
نقل می کند: من و عباسعلی پسرعمو، دختر عمو و از دوران 
نوجوانی به نام هم بودیم. آن قدیم ها در برخی خانواده ها 
مرسوم بود که نام بچه ها را به نوعی به هم گره می زدند و 
آن ها می دانستند که در آینده با هم ازدواج خواهند کرد. 
خاطرم هست کمی که سنم بیشتر شد گاهی خواستگار 
برایم می آمد اما من حرفم یکی بود و می گفتم پسرعمویم 
را می خواهم. روزها می گذشت تا سرانجام یک روز مادر آقا 
عباسعلی که همسر عمویم بود به خانه مان آمد و یک انگشتر 
برایم آورد. انگشتر را به دست من کرد و ما دیگر رسما به 
نام هم شدیم. خانواده ما هم او را دوست داشتند. آینه و 
شمعدان را پدر من تهیه کرد و روزی که برای خرید مراسم 
عقد به بازار رفتیم، شهید به من گفت خانم یک پیراهن 
ساده انتخاب کن ... به او گفتم تو از همین حالا می خواهی 
به من سخت بگیری؟ گفت نه خانم جان زندگی باید ساده 
و بی تجمل باشد.به شوخی اما به ظاهر جدی قیافه ای حق 
به جانب به خود گرفتم و به او گفتم: نه این طور نیست، با این 
شرایط آن کسی که تو می خواهی من نیستم. او  لبخندی 
زد و گفت: تو می خواهی من را اذیت کنی، تو من را دوست 

داری این را می دانم. خیلی زود به همسرم گفتم تو اگر من 
را خوشبخت کنی برای من بس است ...

تو خوشبخت شدی   ▪
وقتی با عباسعلی ازدواج کردم،  دخترهای روستا که مثل 
خودم تقریبا کم سن بودند، به من می گفتند خوش به حالت 
تو خوشبخت شدی، شوهرت هم خوش اخلاق است و هم 
خوش تیپ. این که حالا بتوانم بــرای شما توصیف کنم 
خیلی سخت است اما او یک مهر و جذبه خاصی داشت. 

همه دوستش داشتند.

اولین نوبتی که به جبهه رفت    ▪
عباسعلی قصد جبهه کرده بود. به او می گفتم هر جا بروی 
من هم با تو می آیم. بار اول که خواست به جبهه اعزام شود، 
من در نیشابور و خانه عمویم  بودم که پدر شوهرم می شد. 
او به مشهد آمده بود و از همان جا هم به جبهه اعزام شد. به 
من نگفته بود که می خواهد برود. حدود 10 روز می شد از 
او خبری نبود و دلواپس اش شده بودم تا این که از مشهد 
برایمان خبر آوردند عباسعلی به جبهه رفته است. خاطرم 
هست وقتی این خبر را شنیدم، گریه کردم...بعد از مدتی 
که برگشت به او گلایه کردم که چرا از من خداحافظی 
نکردی، گفت: خانم جان اگر می خواستم خداحافظی 
ــروم... من را حلال کن که بدون  کنم تو نمی گذاشتی ب

خداحافظی رفتم.

به او گفتم تو شهید می شوی   ▪
ــاری مــی گوید که  همسر شهید حــالا بــرایــم از آخــریــن ب
عباسعلی قصد جبهه می کند: هیچ گاه فراموش نمی کنم، 
قبل از این که برود داخل یکی از اتاق ها رفت و برای خودش 
خلوت کرد، وقتی بیرون آمد چشم هایش خیس بود. به او 
گفتم تو آخرش شهید می شوی... گفت نه من شهید نمی 
شوم. گفتم من یک خواب دیده ام. من خواب شهادتش 
و لحظه ای که خبر شهادتش را می دهند، در رویا دیده 
بودم. حتی وقتی خبر شهادتش را به من دادند دقیقا شبیه 

همان صحنه هایی بود که در خواب دیده بودم، انگار شبیه 
یک فیلم بود که در واقعیت تکرار شد.زینت فرزند بزرگ تر 
خانواده بذرگری است. وقتی از پدرش صحبت می کند 
خیلی زود بغض گلویش را می گیرد و می گوید: خیلی دلم 
برایش تنگ شده، ای کاش حضور فیزیکی اش فراهم بود و 
می توانستم با او حرف بزنم... آن قدر حضورش در زندگی 
مان پررنگ است که سایه اش را حس می کنم. »زینت« و 
مادرش ماجرای شب عروسی اش را با هم برایم تعریف می 
کنند. مادر می گوید شب عروسی »زینت« بود، زمانی که 
قرار بود چادر را روی سر او بیندازم و به خانه داماد برود، آن 
قدر جای همسرم خالی بود که نمی توانستم جلوی گریه 
ام را بگیرم. از گریه من تمام اقوام و خویشان که به عروسی 
آمده بودند گریه می کردند...زینت ادامه می‌دهد: من آن 
شب احساس می کردم پدرم آن جا ایستاده اما نمی تواند 

در عروسی دخترش 
ظاهر شــود. من این 
حــضــور پـــدرم را آن 
ــا تــمــام وجــود  شــب ب
ــردم...  ــ ــی ک ــس م ح
)زیــنــت بغضش می 
تــرکــد...( بــه خاطر 
شرایطی که آن شب 
در عروسی ما پیش 
آمد، قرار شد عروسی 
سمیه خواهرم را در 
خانه خودمان برگزار 

شنکنیم.
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